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رویای دنیای بدون ماسک

که  هــر روز صبح 
حسین شکیب‌راد

دبیر »نوجوانه«
مـــی‌خـــواهـــم از 
خانه بیرون بزنم، 
چــنــد دقــیــقــه‌ای 
مــی‌گــردم دنبال 
کمک به سلامتی و جلوگیری از  که در عین  یک ماسک 
کرونا به تیپ آن روزم هم بیاید. اینجوری نگاهم نکنید 
کنید من هنوز هم یک نوجوان هجده ساله مثل  باور 
خود شما هستم و خلاصه خوش تیپی و زیبایی ظاهری 

برایم مهم است. 
بگذریــم. ایــن چند وقــت هر روز صورتم را به یک شــکل 
گون. حتی  دیده اند. در رنگ های مختلف با اشکال گونا
گاهی شــده اســت که همســایه من را از پشــت ماسک 

تشخیص ندهد. 
خیلــی بــه روزهای قبل از کرونا و بعــد از آن فکر می‌کنم. 
حــس می‌کنــم قبــل از این هــم خیلی‌هابه صورتشــان 
ماســک می‌زدند. نه از این ماســک هایی که من و شــما 
الان اســتفاده می‌کنیم. مثلا ماســک شــادی. ماســک 
همدلــی. ماســک غیرت. یا شــاید ماســک هایی خیلی 
بزرگتــر. مثــل ماســک »مــن از زندگی ام راضی هســتم« 
یــا »مــن غصه همــه مــردم جامعــه را می‌خــورم«. انگار 
خیلی‌هاعادت دارند ظاهرشــان یک جوری به نظر برسد 
که باطنشــان را پنهان کند. شــاید اصلا صورت خودشان 
و حقیقــت وجودشــان چیــز زیبایی نباشــد که بخواهند 

دیگران از آن با خبر شوند.
البتــه این جور آدم‌هابهتر اســت که ماســک بزنند. بهتر 
اســت پشــت همین نقاب‌هاقایم شــوند. فکر می‌کنم 
صورت آنها بدون ماســک برای جامعه و اطرافیانشــان 
گیردار  ضرر دارد. بیماری دروغ و تزویر و دورویی خیلی وا
اســت. پس همــان بهتر کــه واقعیــت آن‌هاهیچ وقت 
معلوم نشود. فقط دلم به حال کسانی می‌سوزد که روی 

باورشان به این افراد حساب وا کرده اند.
من یکی با خودم تصمیم گرفتم هیچ وقت ماسک نزنم. 
نه از این ماســک های سلامت. اینکه عقل حکم می‌کند 
یم.  تــا تمام شــدن ماجــرای کرونــا از صورتمان بــر ندار
منظورم از همین ماســک‌هایا نقاب هایی است که منِ 
واقعــی ام را مخفی می‌کند. می‌خواهم همیشــه خودم 
ی دنیا بدون ماســک باشد. هم در  باشــم. امیدوارم روز

سلامتی جسمی وهم در سلامتی روحی کامل.
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 دستی از آن سوی ابرها

زندگــی بــه یــک شــعر پر تــب و تــاب می‌مانــد که در فــراز و 
فرودهایش، گاهی قصه تو را به اوج می‌رســاند و گاه تو را از 
گر این  فــرط اندوه و غم به ایســتادن وا مــی‌دارد. اما بدان ا
معلم با بصیرت روزگار، در کلاس عشــق و معرفت خویش 
زندگی تو را با ناخوشــی‌ها پیوند می‌دهد، تنها به این خاطر 

است که درسی به تو بیاموزد.
وقتی پله‌های ترقی و شکوفایی تو در هم می‌شکنند، وقتی 
کوله بار ســختی‌ها روی شانه‌هایت سنگینی می‌کند، وقتی 
خستگی و تنهایی دستانت را از پشت می‌بندند و تا آخرین 
نفس‌هــا تــو را از پای در می‌آورند،آنگاه که آخرین روزنه‌های 
امیــد از تــو چشم‌پوشــی می‌کننــد و آن گاه کــه هر دســتی، 
دست یاری طلب تو را پس زد، وقتی پل خوشبختی تو 

از بیخ شکســت، دقیقا در همان لحظه سخت، 
که نومید می‌شوی از عالم و آدم ،یک آشنا هست 

کــه جای پایت را در مســیر خوشــبختی محکــم خواهد کرد.
در آن ســوی ابر‌هــا یــک نفــر هســت که همواره حواســش 
به تو هســت؛یک نفر هســت که تا عمق جان تو را دوســت 
می‌دارد. همان معبودی که دستت را در دست ناملایمات 
ی، یک جایی، پل‌های شکســته  زندگــی می‌گمــارد، یــک روز
رو‌به‌رویــت را بــا دســتان بــزرگ و بخشــنده خویــش مرمت 
می‌کند و راه می‌گشــاید برای بنده‌ای ســراپا تقصیر که هنوز 

خوب نمی‌داند از این دنیای بزرگ چه می‌خواهد.
در انزوای شــب‌های بی ســتاره ات، یک نفر هســت که تو را 
می‌بینــد. چــه می‌دانم شــاید از دریچه یک ســتاره دور به تو 
ع او می‌نشــینی،  می‌نگــرد و آنــگاه کــه تنهــا لحظاتی به تضر
اوســت که دســتی می‌شــود برای یاری‌ات و با پرتو نوری از 

وجودش شب‌های تارت را روشنی می‌بخشد.
کافی اســت مقصود و ســر منزل دلت او باشــد و بس،آنگاه 
گر کوه‌ها هم فرو بریزند تا تو را از حرکت باز دارند، بدان هیچ  ا

قدرتی مانع خواست پروردگار تو نخواهدشد.
دعــا بهانه اســت. خــدا دل دل می‌کند که تــو نامش را صدا 
بزنی!دلش به دلت محتاج،نه! اما چه کنم که خود مهرورزی 

بر بندگانش را بر خود واجب کرده‌است.

 محدثه محمدی
ج  ۱۷ساله از کر

 تغییر ...
بعضیامون واقعا آدم روزهای سخت نیستیم!

و دقیقا همون‌جاســت که زندگی از پا می‌اندازه، تا بهت 
یاد بده باید قوی باشی. یه‌وقتایی که شاید اصلا فکرشم 
نمی‌کــردی همچیــن اتفاقایــی واســت بیفته. درســت 
جایــی کــه فکر می‌کنی حــالا دیگه موقع تجلــی آرزوهات 
و خواب و خیالات و اون تصوراتیه که شــاید در گذشــته 
نه‌چندان دور از آینده‌ای که الان باشه داشتی. اما  اون 
رویاها با اون چیزی که الان می‌بینی خیلی فاصله‌ داره ...

اون‌وقتــه کــه میگی »زکی«. اون‌وقته کــه تازه می‌فهمی 
زندگــی واقعــی چیه و تا الان تو خــواب و رویاهات زندگی 
می‌کــردی. اون‌وقتــه کــه خیلــی از واقعیتــای تلخــی که 
قبــا اصــا نمی‌دیدی‌شــون و واســت محســوس نبود 
کامــا برات ملموس می‌شــه حتی اون موقع اســت که 
می‌فهمی هیشــکی جز خودت نمی‌تونه زندگی ‌تو نجات 
بــده  شــاید اولش احســاس کنــی قربانی هســتی یا 
دیگــه واســه خیلی چیزا دیر شــده ولــی خیلی زود 

می‌فهمــی بــرای چیزایــی که می‌خــوای تو 
زندگیــت داشته‌باشــی خــودت تلاش کنی  

»فقــط بایــد خــودت« و این واســه یــه آدم درونگــرا که با 
تنهاییاش و دنیای خودش بزرگ‌شده خیلی سخته اون 
موقــع اســت کــه می‌فهمی »مجبــوری« و بایــد خودت 
تغییر کنی تا دنیای اطرافتم تغییر کنه ولی خیلی سخته  
و بعضــی چیزا رو در خــودت نمی‌تونی تغییر بدی، یا فکر 

می‌کنی غیرممکنه.
 اون موقع اســت که می‌شــکنی و به هر چیزی متوســل 
می‌شــی تا فرار کنی از شــرایط، تا یه جورایی زیرآبی بری 
و فکر می‌کنی این‌جوری واســت بهتره  چرا؟! چون اینقد 
ی یــا حتی  ی و خودتــو بــاور نــدار اعتمادبه‌نفــس نــدار
ی که بدونی خودت می‌تونی خیلی چیزا رو  حالشــو ندار
گه یکم با خودت خلوت کنی می‌بینی  عــوض کنــی. ولی ا
راه گریزات فقط یک کلمه است؛ »تلاش«. پس تصمیم 
می‌گیری تلاش کنی، بجنگی، امیدوار باشی و توکل کنی.

و به خودت هر روز بگی:  قول می‌دم درست بشه.

کبری  امین صدیق ا
یز ۱۵ساله از تبر

 برو کار می‌کن...
همیشه وقتی از کودکی بپرسند در آینده می‌خواهی چه‌کاره 
شــوی یا می‌گوید دکتر ، مهندس می‌شــوم تا پولدارباشــم 
یا می‌گوید آتش نشــان و پلیس می‌شــوم تا به همه کمک 

کنــم. همــان کــودک وقتــی کمی بزرگ شــد و موقع 
انتخــاب رشــته‌اش رســید، کمــک بــه بقیــه را 

فرامــوش می‌کنــد و بــه پول می‌چســبد، 
اصــا فکر نمی‌کنــد که ای جان جانان 

تو استعداد و علاقه دیگری داری 
همــه که نباید دکتر شــوند، 

جامعــه هنرمنــد هم نیاز 
دارد، ولــی افســوس کــه 

گوشش بدهکار نیست.
حــالا صــدای ایــن انتخــاب 

غلط زمانی درمی‌آید که فرد مورد 
نظر دو ســال اســت به دانشــگاه 

رفتــه ولــی ای دل غافــل تــازه الان 

می‌فهمــد که نه در زمینه‌ای که درس می‌خواند 
علاقه دارد نه اســتعداد ، فقط چشــمش به زندگی 

آنچنانی بعضی از افراد موفق بوده که آنها اصلا کار نمی‌کنند 
و فقط نشســته‌اند یک گوشــه و کاغذی را امضا کرده و مبلغ 
یز می‌شود و ما دوباره  قابل توجهی به حسابشــان وار

به او می‌گوییم:
نابــرده رنــج گنج میســر نمی‌شــود/ مزد آن 

گرفت جان برادر که کار کرد
در زبــان ترکی یک ضرب‌المثل زیبا 
و پرمفهــوم وجــود دارد با این 
عنــوان »چــورک داشــدان 
چیخــار« یعنــی بــرای بــه‌ 
ی تــاش  دســت آوردن روز
بکنیــم ، البتــه ایــن تــاش 
هــم باید همــراه بــا برنامه‌ریزی و 
هدفمند باشد وگرنه این تلاش بیهوده 

است.


